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 ٨تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿م مونَ لَهجِدلاَ يةً ومحر بِكُم ادأَر وءاً أَوس بِكُم ادإِنْ أَر اللَّه نكُم ممصعي ين ذَا الَّذيراً قُلْ مصلاَ ناً ويلو اللَّه ونن د

أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ  )١٨(ه الْمعوقين منكُم والْقَائلين لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولاَ يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليلاً قَد يعلَم اللَّ )١٧(

موت فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنة حداد أَشحةً الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّذي يغشي علَيه من الْ

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِن يأْت  )١٩(علَي الْخيرِ أُولئك لَم يؤمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذلك علَي اللَّه يسِيراً 

ابزلُوا إِلَّا قَ الْأَحا قَاتيكُم موا فكَان لَوو كُمائأَنب نأَلُونَ عسابِ يري الْأَعونَ فادب مهأَن وا لَودويلاًيي  )٢٠( لف كَانَ لَكُم لَقَد

ذَكَرو رالْآخ موالْيو وا اللَّهجرن كَانَ يمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسيراً  ركَث ا  )٢١(اللَّهقَالُوا هذَا م ابزونَ الْأَحنمؤأَي الْما رلَمو

من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه  )٢٢( وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسليماً

  ﴾)٢٣(يه فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاًعلَ

  ه به احزاب و خندق وجه تسميه اين سور
ناميـده  بـه ايـن نـام    ه ذكر شده است به مناسبت اينكه چند بار كلمه احزاب در اين سور »احزاب«سورهٴ مباركهٴ 

كلمه خندق آن قسمت تاريخي يا زميني است كه به دستور حضرت حفر شـده و   شده, كلمه خندق در قرآن نيست

  شود ولي قسمت مهم, احزاب است. اين جنگ از يك جهت به همان خندق ناميده مي
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  دهنده جنگ احزاب هاي تشكيلگروه
بدر و بعد از جريـان  هاي متنبه مدينه و اطراف مدينه بعد از جريان ها اعم از مشركين و منافقين, يهودياين گروه

هاي داخل مدينه در اثر كارشكني از يك سو دشمنان داخلي و خارجي. يهودييعني احد يك توطئه مشتركي داشتند 

و ارتباط تنگاتنگ با مشركين مكه از سوي ديگر حضرت بخشي از اينها را از مدينه بيرون كرد كه اينـها رفتنـد در   

هاي داخل و خارج متشـكّل  تند. بعد از جريان جنگ بدر و احد اين گروهگري داشخيبر مستقر شدند آنجا هم فتنه

  .شدند شده احزاب

  هاي هراس مؤمنين در اين جنگ بررسي زمينه
طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد اينها كلّ مدينه را محاصره كردند يعني هم از بالاي مدينه آمدند هم از پايين, همان

اين از نظر جغرافيايي محاصره شد. تبليغات فراواني هم كردند مردم را بـه رعـب و   هم از شمال مدينه هم از جنوب 

وحشت انداختند فقر مالي مجاهدان مدينه از يك سو, نداشتن امكانات نظـامي از سـوي ديگـر, كـارآزموده نبـودن      

  از سوي ديگر, كم بودن عده و عده اينها از سوي ديگر, زمينه هراس را فراهم كرد. جنگي 

  هاي الهي در تأمين اقتصادي و نظامي مسلمانان تبيين وعده
طوري كه وعده تأمين اقتصادي داد وعده تأمين سياسي و نظامي هم داد اي ذات اقدس الهي هماندر چنين زمينه

در اصـل خلقـت فرمـود مـا      .در قرآن كريم چند طايفه آيه ناظر به حالت رفاه و حالت شدت است سراء و ضراء

يعـني چهـار فصـل,     ﴾قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿و زمين را آفريديم فصول چهارگانه را تنظيم كـرديم   آسمان

﴿ينلائلساءً لوره مي ١﴾س اءً  ﴿كنـد  برد براي ما فرق نمـي هر كه رفت درس اقتصاد خواند كار اقتصادي كردـوس

ينلائلسو فاجر سهيمعمواصل اين يك  ﴾ل طور نيست كه اگر كسي غير مسلمان بـود  اند اينمي است كه در آن بر

درس اقتصادي خواند و جديت كرد و به دنبال كار رفت ره اقتصادي نبرد اين طور نيست. در سورهٴ مباركهٴ  ليو

                                                
  .١٠سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ١
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, كفار را, بدان را, خوبان مؤمنين را ٢﴾وهؤلاَءِ كُلّاً نمد هؤلاَءِ﴿كنيم ما همه را كمك مي ﴾كُلّاً نمد﴿فرمود:  »اسراء«

گيريم و اگر ديـديم  گيريم و اينها را ميآزمون, اگر ديديم بيراهه رفتند از اينها ميكنيم به عنوان را اينها را امداد مي

غـيبي بـراي    هكنيم اين در حال عادي اما نسبت به مؤمنين يـك وعـد  هاي اينها را افزون ميبه راه افتادند كه نعمت

اگر اينها به دين و آثار دين  ﴾ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم﴿تأمين اقتصادي داد فرمود: 

دشان ها در زمان خوها در زمان خودشان و مسلمانها در زمان خودشان, مسيحيهر ملّتي يهوديعمل كردند يعني 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من ﴿ ٣﴾,لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم﴿عمل كردند 

ا بسـت  اينها اصول كلي وعده الهي است كه اگر كسي در راه بود نه بيراهه رفت نه راه كسـي ر  ٤﴾والأرضِ السماءِ

اي كند. در جريان سياسي و نظامي هم چنين وعـده را تأمين مياو هاي غيبي, مسائل مالي و اقتصادي خدا از كمك

اي عليه انبيا شوريدند و بالأخره ذات اقدس الهي از را داد فرمود انبيا آمدند هدايت كردند گفتند تحمل كردند و عده

از همين قبيل است  ٥﴾سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ﴿كه ري كرد مؤمنان و انبياي الهي را يا ,هاي غيبيكمك

﴿مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْناز اين قبيل است  ٦﴾فَأَخ﴿ماهرنماز اين قبيل است و مانند آن.  ٧﴾فَد  

  سلمانان م یهايي از امدادهاي الهي در تأمين نظامنمونه
هاي روايي ملاحظه فرموديد از وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) سؤال كردند كه در جريان عاد در بحث

ها چنين اتفاقي افتاد فرمود بله در جريان جنگ اي را از بين برد آيا درباره مسلمانخداي سبحان به وسيله باد عده

طور نيست كه اين بلاي غيبي مخصوص عاد باشد اگر ايناست  همين ٨﴾م رِيحاًفَأَرسلْنا علَيهِ﴿طور بود احزاب همين

                                                
  .٢٠سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٢
  .٦٦سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٣
  .٩٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٤
  .٧سورهٴ حاقه, آيهٴ .  ٥
  .٤٠; سورهٴ ذاريات, آيهٴ ٤٠سورهٴ قصص, آيهٴ .  ٦
  .٣٦سورهٴ فرقان, آيهٴ .  ٧
  .٩سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٨
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هاي الهي وعده .﴾فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً﴿بود اينجا هم فرمود:  ﴾سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ﴿ا نسبت به آ

رو بوديد ما از چند ناحيـه  هت است فرمود شما با مشكلات جدي روبنسبت به مسائل سياسي و نظامي از همين آيا

تان كم بـود  عدهعددتان كم بود شما را كمك كرديم و از تمام نواحي كه شما ضعف داشتيد ضعفتان را ترميم كرديم شما 

ما در قلب شما آرامش رديد كتابي ميامكاناتتان كم بود از نظر رواني ترسيديد ما همه اينها را تأمين كرديم شما اگر بي

 ٩»القلوبمقلّب«خداي سبحان كه آا اگر به ظاهر آرام بودند در قلب آا هراس و ترس ايجاد كرديم ايجاد كرديم 

كنـد كـه   است اگر كسي به راه بيفتد و اين قلبش را در اختيار او قرار بدهد يا علم و ايمان و معرفت نصـيبش مـي  

و مانند  ١١﴾أنزلَ اللَّه سكينته﴿كند كه و آرامش را نصيب مي يا سكينت ١٠»قلب من يشاءالعلم نور يقذفه االله في «

كنـد گـاهي بـه    هاي الهي است و اگر بيراهه رفته است ترس را بر قلب آا مسلّط ميآرامش از ترين نعمتآن, 

, گـاهي  كنـد به اين اشـاره مـي   الغير گاهي به صورت فعل ماضيصورت متكلّم وحده, گاهي به صورت متكلّم مع

﴿اُسبعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فگاهي  ١٢﴾لْق﴿سنبعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فگاهي از گذشته خبر  ١٣﴾لْق

دسـت  دهد فرمود در مدينه شما معمولاً يا كارگر اينها بوديد يا وامگـير از اينـها بوديـد سـرمايه در مدينـه بـه       مي

خواستيد مـال  نشين بودند قلعه براي اينها بود شما هر وقت كمك مينشين بوديد و اينها كاخها بود و شما كوخيهودي

  گرفتيد.خواستيد از اينها وام ميخواستيد وام ميمي

  بروز اولين امدادهاي الهي در جنگ احزاب و ارزشمندي آن 
دادنـد  احتمال نميهم ها را از مدينه بيرون كنيد اين شدني نبود و آا يكرديد كه شما بتوانيد يهودبنابراين فكر نمي

براي اينكه تمام توان در اختيار آا بود شما اينجا چهارتا كارگر بيشتر نبوديد با چه عاملي  كه از مدينه بيرون بروند

                                                
  .٧٤, ص٢الأحكام, جذيب.  ٩

  .١٦الشريعه, صمصباح.  ١٠
  .٢٦سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١١
  .١٢سورهٴ انفال, آيهٴ .  ١٢
  .١٥١عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٣
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از مدينه فرار كننـد فرمـود:   بشوند بور دادند كه مجا احتمال ميتوانستيد اينها را بيرون كنيد با چه عاملي آشما مي

سبق ; يعني اين اولاولين كار را ما كرديم  ﴾هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ﴿

شود يكـي سـاعت   يزماني اگر فخري باشد قابل گفتگوست وگرنه يك كار عادي را خب يكي ساعت اول وارد م

طلبد در بين بشـر اگـر   طلبد قدرت ميطلبد جرأت ميشود اينكه فخر نيست آن كاري كه شهامت ميدوم وارد مي

كسي اولين بار اين كار را بكند خب سزاوار مدح و ثناست و درباره ذات اقدس الهي اگر خداوند براي اولـين بـار   

كرديد يك مشت فقراي هيچ فكر نميشما در كل حجاز ت فرمود مشكل كسي را از اين راه حل بكند جاي گفتگوس

هو الَّذي ﴿از شهرشان بيرون كنند اولين بار ما اين كار را كرديم مستكبر مترف مسرف را  مستضعف بتوانند اغنياي

عني متواري كردن ما آا را متواري كرديم اين حشر ي ﴾أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ

نه شما فكر  ١٤﴾ما ظَننتم أَن يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّه﴿رساند فرمود: را مي عظمتي ﴾لأَولِ﴿

ن كرد هم آـا بـه قدرتشـان متكـي     شود آا را بيروكردند كه ميكنند نه آا خيال ميكرديد كه اينها فرار ميمي

هـايي كـه   قلعه ﴾من اللّه ما ظَننتم أَن يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم﴿بودند و هم شما گرفتار ضعف بوديد 

هـم   كردنـد پشـتوانه آاسـت شمـا    كنند قدرت مالي هم كه داشتند فكر مـي كردند آا را حفظ ميداشتند فكر مي

شما پيروز بشـويد نـه شمـا فكـر     كه هيچ راهي نبود عادي نشين بوديد هم دستتان خالي بود لذا از نظر مسائل كوخ

  .كردندكرديد نه آا فكر ميمي

  ها از ايران به خروج يهود از مدينه تشابه خروج آمريكايي
كردنـد  ها فكر نميگاه ايرانيهيچطور شد نظير ارتش قوي و نيرومند آمريكا كه در ايران مسلّط بود آا هم همين

با آن قدرتي كه آا كردند كه بايد فرار كنند هم فكر نمياز كشور بيرون كنند آا هم ها را بتوانند اين آمريكاييكه 

تم أَن ما ظَنن﴿شود آا را از بين برد و شد كرد كه ميكنند هم در داخل كسي فكر نميكردند فرار ميفكر نميداشتند 
                                                

  .٢سورهٴ حشر, آيهٴ .  ١٤



 

  ١٦از  ٦شماره صفحه:   /٨جلسة احزاب تفسير سورة 

لـأَولِ  ﴿. فرمود اين شدهر دو و » من االله حصوم مانعتهم«يعني  ﴾من اللّه يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم

  .شود گفت اولين بارخيلي مهم است مياين كارهايي كه سابقه بود بود بي ﴾الْحشرِ

  السلام) در سبقت آن سر ارزشمندي اسلام آوردن حضرت علي(عليه 
تفكّر جـاهلي بودنـد    طور بود آن روزي كه همه گرفتاراسلام وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) هم همين

با خطر همراه بود اگر كسي همه اين خطرها را تحمـل بكنـد و اولـين بـار     پرستي بود و مانند آن و ايمان آوردن بت

است فخري است لذا براي هميشه درباره وجود مبارك حضرت امير(سـلام  دعوت اسلام را لبيك بگويد اين فضلي 

مردها نه تنها در بـين مردهـا بلكـه    در بين ها چه زندر بين االله عليه) اين فخر هست كه او اول المسلمين است چه 

ك كار فخر است وگرنه ي) خب اين جاي گفتگوست, ااو اول است و بعدش هم حضرت خديجه(سلام االله عليه مطلقا

گونه از شود اين ديگر فخر نيست در آنعادي را كسي بار اول, ساعت اول فرصت بيشتري داشت وارد مسجد مي

قَذَف ﴿فرمايد: در جريان جنگ احزاب هم مي ١٥﴾وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب﴿ل ماضي ياد كرد فرمود: موارد با فع

بعالر ي قُلُوبِهِمكنـد گـاهي   است گاهي در مسائل سياسي آرامش ايجاد مي »القلوبقلّبم«خدايي كه پس  ١٦﴾ف

است  »القلوبمقلّب«حوزوي و دانشگاهي كه مسائل فرهنگي است اين كار در كارهاي كند علم و معرفت ايجاد مي

قَذَف في قُلُوبِهِم ﴿هم  ١٧﴾هاجنوداً لَم ترو﴿﴾ هم أَرسلْنا علَيهِم رِيحاًفزمان و زمين را مسخر كرديم هم ﴿فرمود ما 

بعـا شـورانديم    ﴾الْرا تبليغ سوء كردند جنگ رواني كردند در شما وحشت ايجاد كردند ما كلّ اينها را عليه آآ

  ن بودند با اينكه مقتدر بودند.ااينها هراس

                                                
  .٢سورهٴ حشر, آيهٴ .  ١٥
  .٢٦سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١٦
  .٩سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١٧



 

  ١٦از  ٧شماره صفحه:   /٨جلسة احزاب تفسير سورة 

  عدم قدرت انسان در جلوگيري از خيررساني خدا 
توانـد  ذكر كرد فرمود اگر خدا بخواهد خيري بـه شمـا برسـاند كسـي نمـي     توحيدي را در چنين فضايي يك اصل 

روز چهارشنبه ملاحظه فرموديـد  تواند جلويش را بگيرد در بحث تان كند كسي نميجلويش را بگيرد بخواهد تنبيه

من اللَّـه إِنْ أَراد   من ذَا الَّذي يعصمكُم﴿متعلّق بايد كمك گرفت آيه هفده فرمود: اين جمله از آن حذف براي بيان 

خواهد شما را تنبيه تواند شما را از خدا حفظ كند آن وقتي كه خدا ميچه كسي مي ﴾بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً

كه نيازي به حفـظ كـردن نـدارد    خواهد به شما خير برساند خب آنجا كه خدا بخواهد به آدم خير برساند ميكند يا 

اسـت كـه    »فـاطر «شي كه يك مقدار محتاج به توجه آن محذوف است همان آيـه دوم سـورهٴ مباركـهٴ    شرح اين بخ

تواند باز كنـد  بندد كسي نميميتواند ببندد دري را كه خدا كند كسي نميمشخص كرد فرمود دري را كه خدا باز مي

اين دو جمله مستقل بودن هر كدام را مبتدا و  ﴾وما يمسِك فَلاَ مرسلَما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها ﴿

برانگيز است آنجايي باشد وگرنه اين آيه با همين وضع تأمل» احزاب«سورهٴ شارح اين آيه تواند خبر ذكر كردن مي

طر نيسـت كـه حفـظ    كه خدا بخواهد به كسي رحمت بكند كه ديگر لازم نيست كه كسي انسان را حفظ بكند اين خ

و اهل كتـاب   ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿بكند. اين اصل كلي براي آن است كه وقتي روشن شد كه مشركان و منافقان و 

  .ها قيام كنندهاي مختلف متحد شدند كه عليه اسلام و مسلمانهمه اين گروه

  اقوال مردم مدينه و مؤمنان آن در مواجهه با احزاب 
در آنجا كه فرمود جنودي آمدند  ١﴾تظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا﴿اند ق كرد فرمود اينها كه امتحان شدهاقوالشان فر ,جمعيت

كه بعضي از فوق,  خواهد شرح داده شدكه قبلاً اشاره شد اين متني است كه شرح مي ٢﴾إِذْ جاءَتكُم جنودآمدند ﴿

ها و تفكّرات آراء و اقوال و انديشه ﴾تظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا﴿ا محاصر بكنند امبعضي از پايين, اينها آمدند و مدينه را 

                                                
  .١٠سورهٴ احزاب, آيهٴ  . ١
  .٩سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢



 

  ١٦از  ٨شماره صفحه:   /٨جلسة احزاب تفسير سورة 

بودنـد بعضـي طراحـان     ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿به مردم در زمان حمله احزاب مختلف بود بعضي منافق بودند بعضي 

إِذْ ﴿ :فرمـود آميز بودند بعضي هم مؤمنان خالص. حرف آن سه گروه را در آيـه دوازده و سـيزده مشـخص    توطئه

وإِذْ قَالَت ﴿ميل به نفاق نيستند (دو) اند و بيالايمانكه ضعيف ٢﴾والَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿(يك)  ١﴾يقُولُ الْمنافقُونَ

ثْرِبلَ يا أَهي مهنفَةٌ مرا در  هاي اينها مشخص شد اما مؤمنان چه گفتند آنحرف ٣آميز (سه)طراحان توطئه ﴾طَّائ

به ما فرمود مؤمنان وقتي احزاب آمدند گفتند اين همان آزمون الهي است خدا  ٢٢آيه  »احزاب«همين سورهٴ مباركهٴ 

خدا به ما وعده داد براي اينكه فرمود امتحاني در پـيش داريـد كـه احـزاب و      ،پيغمبر به ما وعده دادوعده داد و 

ايـن   »بقـره «سـورهٴ مباركـهٴ    ٢١٤كننـد در آيـه   شورند و قيام ميميمتنوع عليه شما  هاينحله ,هاي گوناگونفرقه

 أَم حسِبتم أَن تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْسـاءُ ﴿گزارش الهي بود كه فرمود: 

بر  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كه گفتنِ پيغمبر ﴾لرسولُ والَّذين آمنوا معه متي نصر اللّهوالضراءُ وزلْزِلُوا حتي يقُولَ ا

رويـد  شت نميستبطاء است فرمود شما تا اين صحنه را نبينيد استدعاست و گفتن ديگران احياناً بر اساس ااساس 

هايي كه بالأخره باعث رعب و وحشت چنين صحنهدر ن بايد برندتاطور رايگان به شت ميشما خيال كرديد همين

(صلّي االله عليه و آله هاي سياسي, نظامي هست امتحان بشويد اين بيان قبلي خدا. وجود مبارك پيغمبرهست صحنه

ها فرمود چنين آزموني شما در پيش داريد وقتي آن وعده و گزارش الهي را قبلاً شـنيده  هم در همين صحنه و سلّم)

همين سـورهٴ   ٢٢را شنيده بودند وقتي احزاب آمدند طبق آيه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بودند اين گزارش پيغمبر

اينـها وعـده    (دو) ﴾ورسـولُه ﴿(يك)  ﴾ولَما رأَي الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه﴿فرمود:  »احزاب«

والَّذين فـي قُلُـوبِهِم   ﴿(يـك)   ﴾إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ﴿است ما بايد امتحان پس بدهيم. پس خداست كه آزمون الهي 
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ضر(دو)  ﴾م﴿ثْرِبلَ يا أَهي مهنفَةٌ مإِذْ قَالَت طَّائهمين است كه الآن اينجا [يا چهارم و پنجم] قول چهارم (سه)  ﴾و

  يد بخوانيم.با

  مدينه در دور كردن مردم از ياري پيامبر آفريني منافقان نقش
اند يا دو گروه, اگر دو اينها يا يك گروهالبته  ﴾قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقَائلين لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا﴿فرمود: 

شود پنج قول. گروه باشند كه كلاً ميشود قول ششم و اگر يك شود پنج قول كه قول مؤمنين ميگروه بودند كه مي

كه باب تفعيل است بـراي تشـديد و كثـرت و    تعويق كند عائق متعدي است اما معوق يعني كسي كه عائق ايجاد مي

تراشي كنند عائق ايجاد كنند مـانع ايجـاد   جانبه آا اين است كه مانعمبالغه است معوقين يعني تلاش و كوشش همه

چون از مدينه خارج شده بودند تا محدوده همان جـايي   پيدا نكنيد يا نياييد يا برگرديد به مدينهكنند كه شما حضور 

اند كه در بخشي از آيات از اينها ياد كردند كـه  اند اينها كسانياينها معوقين كه حفاري كرده بودند خندق كَنده بودند

گويند حج تمتع بـراي  اند هم ناهي, نائي يعني آدم دور كه مياينها هم نائي ١﴾وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه﴿فرمود: 

يعني هم خودشان از دين دورنـد هـم    ﴾وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه﴿نائي است كساني كه از مكه دورند فرمود: 

اند اين گروه هم كه معوق بودند اينها كسـاني  اند, ناهيان نائيد اينها نائيان ناهيكننديگران را نسبت به دين ي مي

 ﴾والْقَائلين لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا﴿كردند اين كار معوقان. بودند كه خودشان منصرف بودند ديگران را هم منصرف مي

گويند به طرف ما نشان ميفكراكنند به هماند ايجاد مانع ميتراشاند مانعها باشند اينهايي كه درصدد تعويقاگر همين

اين هلُم در بعضـي از لغـات عـرب     ﴾هلُم إِلَينا﴿دهيد خودتان را به كُشتن مي ,رويد جبههبياييد مگر بيكاريد مي

شود در برخي از لغات براي مفرد, مفرد است براي جمع, جمع اينكـه وجـود مبـارك حضـرت     هميشه مفرد ذكر مي

اين براي آن » واهلُم«) فرمود: اوجود مبارك حضرت زهرا(سلام االله عليه نيطفين و تحكتامير(سلام االله عليه) هنگام 

شود چه مخـاطبش  كنند وگرنه طبق برخي از لغات اين هلُم مفرد ذكر مياست كه لغت اينها اين هلم را جمع ذكر مي
                                                

  .٢٦سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١
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وا تـزودوا مـن   هلُم«قصه و مقتل  جمع باشد چه مفرد, اينجا مخاطبش با اينكه جمع است مفرد ذكر شده ولي در آن

و  ﴾هلُـم إِلَينـا  ﴿شود اسم فعل است و چه مفرد و چه جمع, مفرد ذكر ميلغت هلم اين است كه طبق اين  ١.»اُمكُم

مگر زمان اندك لكن به حسب ظاهر يعني  ﴾إِلَّا قَليلاً﴿, ﴾إِلَّا قَليلاً﴿كنند خودشان هم در بأس و جنگ شركت نمي

  اند اصلاً در جنگ حضور ندارند.فقها كه منااين

  سر تعبير قرآن به اندك بودن ايمان منافقان 
است منافق اصلاً ايمان ندارد چه كم چه  ٢﴾في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ﴿منافق از كافر هم بدتر است براي اينكه 

(سلام االله حضرت امير وجود مبارك ٣﴾إِلَّا قَليلاًذْكَرونَ اللّه لاَ ي﴿زياد, چرا در بخشي از آيات دارد كه ايمان منافقان 

پـس از نظـر    ٤و در ظاهر به ياد خداست نه در سر و باطنفقط تظاهر دنيايي دارد منافق فرمود براي اينكه  عليه)

ه ايمانست.طور ااي ايمان در او نيست جبهه رفتن اينها هم همينواقعي او اصلاً ايمان ندارد ذر  

د خب اينهايي كه خدا را قبول ندارند نه قليل نه كثير, نخدا را قبول نداراصلاً اينها به ياد خدا نيستند براي اينكه 

اما منافقين كـه   ﴾وذَكَر اللَّه كَثيراً﴿يا اينجا درباره مؤمنين فرمود:  ﴾اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿درباره ديگران فرمود: 

  ستند.د خدا نياصلاً به يا

  علت فاقد ارزش بودن حضور منافقان در جبهه 
باشد يا براي پرهيز از رفتن سرش اين است اينها كه به ذكر خدا هستند نه براي ايمان به خدا باشد يا براي شت 

ذكر اينها بـراي دنيـا   اين دو اصل, وقتي  ٥﴾قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ﴿جهنم باشد اينها براي دنياست يك اصل, دنيا هم 

نه اينكه اينها واقعاً چند روزي دارند  ﴾لاَ يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليلاًو﴿اينجا هم  ﴾ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلَّا قَليلاً﴿باشد پس 

                                                
  .١٧٩, ص٤٣بحارالأنوار, ج.  ١
  .١٤٥سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢
  .١٤٢سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٣
  .٥٠١, ص٢الكافي, ج.  ٤
  .٧٧سورهٴ نساء، آيهٴ .  ٥
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دا بجنگد يك هفته براي رضاي خشود گر آا هستند اين چگونه ميجنگند اصلاً رفيق آا هستند توطئهبا كفار مي

پس اينها اصلاً در جبهه  ﴾قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ﴿كند للدنياست و دنيا هم اگر يك وقت هم در جبهه حضور پيدا مي

ولاَ ﴿حضور دارند براي توطئه كه كارشكني بكنند گزارش بدهند خبرچيني بكننـد و ماننـد آن   بدني حضور ندارند 

گويند خودتان را به ند ميابخيلند شحيح و اخيرخواه به حسب ظاهر ﴾أَشحةً علَيكُم﴿اينها  ﴾لاًيأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلي

اند شحيح دهيدمشت و درفش و اينها كه قابل جنگ نيست چرا خودتان را به كُشتن ميشود كشتن ندهيد اصلاً نمي

بـه زحمـت نيندازيـد ايـن     بـه كشـتن ندهيـد     گويند كشـته نشـويد خودتـان را   اند نسبت به خونريزي شما ميبخيل

ملتـهب شـد اينـها    ه جنـگ  زنند وقـتي هـراس آمـد نـائر    ه حرف ميكنند در حالي كه منافقانخيرخواهانه بيان مي

ي فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعيـنهم كَالَّـذ  ﴿شدت ترس شبيه حال محتضر است چشمانشان از 

توالْم نم هلَيي عشغغشي ﴾يعليـه اسـت در آسـتانه مـرگ اسـت      هوش شده مغميعليه است بيمثل كسي كه م

  گردد.ميرس و هراس تاز شدت چشمش 

  خواهي تند و تيز منافقان بعد از پايان جنگ سهم
فَإِذَا ذَهب ﴿يند ما هم شريكيم گوها پيروز شدند سرود پيروزي خوانده شد غنائم گرفته شد ميمسلماناما وقتي 

فولَقُوكُم﴿اينها  ﴾الْخلق يعني با زبان تند و تيز نيش ﴾سانخواهسهم دارِگوشه دارِس ﴿ةلَقُوكُم بِأَلْسِنكه ايـن   ﴾س

لسان حديد يعـني زبـان تنـد, زبـان     جمع است » ألسنه«حداد يعني تيزها كه جمع است براي اينكه  ﴾حداد﴿السنه 

در گوينـد مـا   كنند مـي خواهي ميحديد يعني تيز با يك زبان تيز با يك قلم تيز حالا سهمزننده زخمدار, زبان شني

حـالا بـا گفتارشـان بـا      ﴾فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنة حـداد ﴿ما هم سهم داريم اين انقلاب شركت داشتيم 

 خواهنـد خيلـي بخيلانـه و    خير يعني مال, يعني سهم مـي  ﴾شحةً علَي الْخيرِأَ﴿اند خواهرفتارشان نوشتارشان سهم

به عنـوان اينكـه   خودتان را به كشتن ندهيد  ﴾هلُم إِلَينا﴿گفتند اند خب از آن طرف ميخواه انقلابحريصانه سهم
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أَشحةً ﴿اما الآن  ﴾أَشحةً علَيكُم﴿ گويند ما حاضر نيستيم شما خودتان را به كشتن بدهيدخيرخواه اينها هستند مي

قبلاً نسبت به ترك خونريزي حرص داشتند الآن نسبت به جمع غنائم حرص دارند فرمود اينها هم يك  ﴾علَي الْخيرِ

يأْتونَ الْبأْس إِلَّا لاَ ﴿شود پس معلوم مي ﴾لَم يؤمنوا﴿چون  ﴾أَشحةً علَي الْخيرِ أُولئك لَم يؤمنوا﴿اند. خب گروه

اي كه در جبهه حضور داشتند براي رضاي خدا نبود يا براي خبرچيني بـود يـا   آن چند روزي يا چند هفته ﴾قَليلاً

ا در انقـلاب و جبهـه   اي اينـه اي را بترسانند و بلرزانند بـود و ماننـد آن, ذره  هم كه رفتند عدهجا همانبراي اينكه 

  حضور نداشتند.

  مقصود از احباط اعمال منافقان در احزاب  تبيين
﴿مالَهمأَع طَ اللَّهبطور نيست كه واقعاً كار خيري بود ظاهر كرد وگرنه اين يعني اعمال باطلشان را كه باطن ﴾فَأَح

شـود مرتـد   عاقبت به شـر مـي  معاذ االله ـ  ـداشتند بعد خدا باطل كرده باشد يك وقت است كسي كار خوب دارد 

شود خب اينجا جاي احباط و امثال ذلك هست اما اگر كسي از اول منافقانه وارد شده بود اين هيچ راهي براي مي

خير نداشت اين كار خيري ندارد تا خدا احباط بكند اگر واقعاً در جمع اينها كساني بودند كه به سوء عاقبت گرفتار 

ست اما اگر كسي منافقانه حضور داشت و اصلاً بـه  ااط شدند نظير بلعم و سامري و امثال ذلك بله اينجا جاي احب

  ».الصحيحة أحبط االله اعماله«نه اينكه » طلةالبا أظهر االله اعماله«جا احباط يعني ياد خدا نبود اين

  اين خلاف ظاهر است؟ :پرسش

فوف بـه قرينـه   آخر فرمود اينها اصلاً به ياد خدا نيستند پس عمل صالح نداشتند تا خدا احباط كند اگر محپاسخ: 

شـود  عاقبت به شر بشود اين ميمعاذ االله ـ  ـي داشته باشد بعد لباشد ديگر خلاف ظاهر نيست اگر واقعاً كسي عم

گويـد چـرا   يد يا ميگويد شما ضعيفاند يا ميها قويگويد ايناحباط اما اگر كسي اصلاً كارش كارشكني است يا مي

كند اين اصلاً ايمان ندارد براي اينكه اينـها  خبرچيني براي كفار و منافق مي دهيد يا توطئه وخودتان را به كشتن مي
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ـا را  خـداي سـبحان آ   ﴾وكَانَ ذلك علَي اللَّه يسِيراً﴿زدند ها را نميداشتند بالأخره آن حرفمياي ايمان اگر ذره

  شما را آرام كند مقدور خداي سبحان است. بخواهد رسوا كند شما را بخواهد پيروز كند قلب آا را متزلزل كند قلب

آنجا قرينه بر خلاف نيست اما اينجا قرينه بر خلاف است اگر جايي قرينه بر خلاف نباشد خـب  :...پاسخ: پرسش

از اول مثل اينجا كه بله احباط يعني كار خوبي كه شخص كرده در اثر عاقبت بد, اعمالش از بين رفته اما اگر جايي 

تا خـداي سـبحان بگويـد    اينها كار خيري نكردند  ,اينهاست درباره كار منافقانه اينهاست كارشكنياش تا آخر همه

اعمال خير اينها را ما باطل كرديم. فرمود اين احزاب يك عده ماندند يك عده فرار كردند يك عده در شـرف رفـتن   

اينها را به هم زده خب اينها متفرق شدند اينها همـين   ﴾ كه باد آمده تمام بساطأَرسلْنا علَيهِم رِيحاًفبودن چون آن ﴿

هـا كـه گفتنـد:    همين ﴾يا أَهلَ يثْرِب لاَ مقَام لَكُم﴿گويند: ها كه ميهمين ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿منافقين همين 

ند كه اين احزاب رفتند يا ماندند, اگر گروهـي از  ديدبودند اينها مي ﴾أَشحةً علَي الْخيرِ﴿ها كه همان ﴾هلُم إِلَينا﴿

گويند اي كاش ما اينجا نبوديم در مدينه بوديم چون حضرت يعني وجود مبارك اينها رفتند دوباره برگشتند اينها مي

  د كه اطراف مدينه را خندق كَندند.دستور داد اينها از شهر بيرون بياين (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)يرش پيشنهاد سلمان در حفر خندق توسط رسول خداپذ
بـه وجـود مبـارك پيغمـبر      عليه)تعالي (رضوان االله ابراهيم نقل كردند كه سلمانبنهاي روايي از عليدر اين بحث

حـالا   ١مضا فرمودكَنديم حضرت اخواست حمله كند ما خندق ميعرض كرد كه در عجم در بلاد ما وقتي دشمن مي

خواست تصميم بگيرد, ديگري هم چنين مطلبي را به عرض خيلي از موارد است كه وجود مبارك خود  حضرت مي

فرمود كه حالا من خودم تصميم گرفته بـودم بـراي احتـرام    فرمود, نميحضرت رساند و حضرت ظاهراً چيزي نمي

از هـايي روايـي ملاحظـه فرموديـد كـه      در بحـث ن را ايمشورت و آراي ديگران شايد ساكت بودند به هر تقدير 

                                                
  .١٧٧, ص٢تفسير القمي, ج.  ١
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كَندند خب آن سنگي كه پيدا شد مقدورشان نبود وجود مبارك حضـرت  داشتند خندق ميابراهيم نقل شده. بنعلي

  ٢وضو گرفت و بعد مقداري از آب وضو را روي آن قسمت ريخت بالأخره كلنگي زد و كلاً مسئله حل شد.

  منافقان در زمان جنگ  مندياخبار قرآن از علاقه
آمدند همين گروهي كـه يـاد   مياين احزاب در چنين فضايي اينها در بيرون مدينه بودند بعد اگر دوباره بر فرض 

ها و روستاهاي اطراف باشند (دو) مند بودند كه در اين صحنه حضور نداشته باشند (يك) در بيابانشدند اينها علاقه

يعـني اينـها علاقـه     گفتند وضع جبهه چه خبر استكردند (سه) كه ميها سؤال ميايها و جبههو خبر را از نظامي

داشتند كه در محدوده خندق نباشند (يك) در خود شهر مدينه هم نباشند (دو) در بوادي به سـر ببرنـد (سـه) خـبر     

كردند كه اين خيال مي ﴾لَم يذْهبوايحسبونَ الْأَحزاب ﴿آيند بپرسند (چهار) جبهه را از افرادي كه از جبهه بيرون مي

گشتند همـين گروهـي كـه شـرح     اگر دوباره احزاب برمي ﴾وإِن يأْت الْأَحزاب﴿هايي كه آمدند هنوز نرفتند گروه

انـد  اينـها كـه شهرنشـين    ﴾لَو أَنهم بادونَ في الْـأَعرابِ ﴿مند بودند علاقه ﴾يودوا﴿سيئات و خبائث اينها گذشت 

يعني از بيابان, نبايد بگوييم بدواً اين  ٣﴾جاءَ بِكُم من الْبدوِاند بدو يعني بيابان ﴿اند اعرابنشيناند آا كه باديهعرب

 »بـدء «الـلام اسـت   اوي نيست اين مهموزنويسند بدو يعني بيابان اين ناقص وطور ميزنند يا بدواً اينحرف را مي

مند بودند علاقه ﴾بادونَ في الْأَعرابِ﴿اينها  ,﴾ يعني از بيابانجاءَ بِكُم من الْبدوِدو يعني بيابان ﴿يعني ابتدا نه بدو, ب

كنند آنجـا باشـند و از وضـع شـهر بـه وسـيله       كه جزء اعراب بدوي باشند اعرابي كه در بدو در بيابان زندگي مي

آا آنجا باشند در روستاهاي اطـراف   ﴾يسأَلُونَ عن أَنبائكُم﴿بود آيند باخبر باشند اين علاقه آا نظامياني كه مي

ن احزاب پيروز شدند كه اينها بيايند كه سالم است باشند فقط ببينند كه خبر اينجا چيست كه اگر ـ خداي ناكرده ـ آ

                                                
  .١٧٨, ص٢تفسير القمي, ج.  ٢
  .١٠٠سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ٣



 

  ١٦از  ١٥شماره صفحه:   /٨جلسة احزاب تفسير سورة 

وإِن يـأْت  ﴿ !شـريك انـا  د ها پيروز شدند كه بيايند براي جمع غنيمت بگوينها بشورند و اگر مسلمانعليه مسلمان

كُمائأَنب نأَلُونَ عسابِ يري الْأَعونَ فادب مهأَن وا لَودوي ابزالْأَح﴾.  

  تبيين معناي ﴿و لَو كانوا... إلاّ قليلاً﴾
ان هم اندك بود اندكشان همين است اينها اگر در شما بودند كارش ﴾ولَو كَانوا فيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَليلاً﴿بعد فرمود: 

كشند اينها هرگز براي رضاي خدا براي شت رفتن براي تـرس از  كشند دو نفر را مينه اينكه حالا يك نفر را مي

كنند كسي كه منافق است كاري به اين ندارد. البته اگر اسلام اين كار را نميتقويت كنند يا براي جهنم اين كار را نمي

  معناي ظاهري خودش را داشته باشد.  ﴾ما قَاتلُوا إِلَّا قَليلاً﴿بود ممكن است اين  الايمانا افراد ضعيفدر بين اينه

  آورندگان به او در احزاب و نشانه ايمان (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اسوه بودن رسول خدا
لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَـانَ  لَقَد كَانَ ﴿بعد در اينجا آن متن كلي را ذكر فرمود كه اصل كلي است 

اگر كسي به ياد خدا و قيامت است و به اين دستور الهي عمل بكند كـه   ﴾يرجوا اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً

اش وجود مبارك پيامبر است آا كه بـه حضـرت   ن اُسوه و قُدوهاي ٤﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿

 تاكنون پنج. ﴾ولَما رأَي الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا﴿اند اند؟ اين گروهائتسا دارند به حضرت تأسي دارند چه كساني

إِذْ قَالَت طَّائفَـةٌ  ﴿سه:  ﴾ن في قُلُوبِهِم مرضالَّذي﴿دو:  ﴾إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ﴿اين بود كه گروه ذكر شده يك گروه 

ثْرِبلَ يا أَهي مهنچهار:  ﴾م﴿ينقوعالْم اللَّه لَمعي پنج:  ﴾قَد﴿انِهِمولإِخ ينلالْقَائشان منافق بودند حالا اينها يا همه ﴾و

يا اين اقوال خمسـه را  ه اين اقوال خمسه از پنج, شش نفر بود بودند هم ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿يا بعضي منافق بعضي 

فرض كنيد اين پنجاه نفر گفتند پنج نفرشان اين قول گفتند پنج نفر آن قول يا ده نفر اين قول يـا ده نفـر آن قـول    

زاب قَالُوا هذَا ما وعدنا ولَما رأَي الْمؤمنونَ الْأَح﴿قول نقل شده اما قول مؤمنان اين است كه  بالأخره تاكنون پنج

                                                
  .٤١سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   /٨جلسة احزاب تفسير سورة 

گذشت  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ٢١٤كه در آيه  ﴾اللَّه﴿ولُهسرر فرمود شما امتحان سختي در پـيش   ﴾وكه پيامبر مكر

  كنند بايد دفاع كنيد.شما قيام ميو انقلاب هايي عليه شما و اسلام داريد گروه

  ان در آنآزمون الهي بودن جنگ احزاب و پايداري مؤمن
وما زادهم ﴿طبق بيان پيامبر اين آزمون الهي است  ﴾ورسولُه﴿اين آزمون الهي است  ﴾وصدق اللَّه﴿بعد فرمود: 

هايي كه ذات اقدس الهي داد گفتار الهي داد اينها مؤمنانه به عهدشان عمل كردند در همان وعده ﴾إِلَّا إِيماناً وتسليماً

تعهد كردند يك عده  ﴾ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لاَ يولُّونَ الْأَدبار﴿ه كه خوانديم فرمود: ين سورآيه پانزده هم

  .﴾من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه﴿فرار كردند اما اينها 

  اي از پايداري مؤمنان ونهطلبي ياران امام حسين(عليه السلام) نمشهادت
شـدند  آن روز به عرضتان رسيد شهداي كربلا يكي پس از ديگري مثل مسلم, مثل حبيب اينها كه شهيد مـي  در

فَمنهم من قَضي  من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه﴿گفت: يكي كه رفته بود ديگري كه مانده بود مي

نهبح رظنتن يم مهنمبـا امـام   ود مبارك سيدالشهداء(سلام االله عليه) وقتي اصحاب يكي پس از ديگري خود وج ﴾و

نحب يعـني آن نـذر    ١﴾ومنهم من ينتظر فَمنهم من قَضي نحبه﴿فرمود: خواستند به ميدان بروند ميه ميوداع كرد

مـن الْمـؤمنِين   ﴿دانند كه بروند در جبهـه  الوفا دارند خودشان را مسئول مينكه نذر واجباينها مثل اي ،الوفاواجب

هبحي نن قَضم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صحب آن نذر واجب ﴾رِجا به نذرشان هگويند برخيالوفا را مين

  .﴾ما بدلُوا تبديلاًو﴿اند منتظر نوبت هاعمل كردند بعضي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٠٠, ص٤المناقب, ج.  ١


